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اسحاق سلطانی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(

۴۵

۲۷

یادداشت - ۱

از زمانی که رنسانس در مغرب زمین شروع به طلوع کرد، با قطع کردن 

رابطه زمین و آسمان به آرامی ایده آل ها و ارزش های خود را شکل داده 

و در بستر تجربه انسانی آن را متعین می کند. طرح شدن اموری مانند 

تساهل و آزادی از قبیل ارزش هایی است که در این دوران به آرامی طرح 

شده و رفته رفته تبدیل به اولویت دارترین ارزش های انسانی می شوند. 

در این میان آن ارزش اساسی که منشأ و مصدر سایر ارزش های این 

ایدئولوژی است، درک انسان به مثابه موجودی مستقل است که بر 

هستی سلطه دارد. چنین تصوری از انسان، که از ابتدای رنسانس 

به واسطه اکتشافات و رشد صنعتی آغاز شد، در عصر روشنگری به 

اوج خودش می رسد. در این زمان است که انسان حس می کند با 

تکیه به عقل و توان خود می تواند بر  سراسر هستی سلطه یابد. چنین 

درکی از انسان را به وضوح می توان در پاسخی که فیلسوف شهیر 

آلمانی، امانوئل کانت، به چیستی روشنگری ارائه می دهد دریافت؛ 

وی این عصر را این گونه تعریف می کند:

»روشنگری، خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود. 

و نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویش است بدون هدایت 

دیگری. به تقصیر خویش است این نابالغی، وقتی که علت آن نه 

کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به کار بستن آن باشد بدون 

هدایت دیگری. »دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش« این است 
شعار روشنگری.«)1(

اعتمادبه نفس پدید آمده برای انسان غربی، به واسطه ارتقای بسیار 

سریع و عمیق توان بهره گیری بیشتر از طبیعت، به آرامی این اعتقاد 

را در او ایجاد می کند که برای برطرف کردن تمامی مشکلات کافی 

است تنها به خود اعتماد کند. لذا انسان در این مسیر هرروز خود را 

مستقل تر و دارای سلطه ای بیشتر و بیشتر بر هستی درک می کند. 

درک از انسان به مثابه موجودی خودبنیاد که قرار است هستی را 

آن گونه که می خواهد بنا به اراده خود آزادانه بیافریند، سبب می شود 

تا آزادی به مثابه ارزشی محوری در میان ارزش های مختلف برای 

ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری اولویت یابد.  در مسیر تحقق سلطه 

انسان زاده شده در تمدن غرب، اگر تکنولوژی مهم ترین ابزار تحقق 

سلطه بر طبیعت است، طب مدرن نیز یکی دیگر از قطعات گم شده 

این پازل را تدارک می بیند. طب مدرن، سلطه انسان برانسان را محقق 

کرده و به این واسطه کمکی اساسی در تحقق سلطه مستقلانه انسان 

بر هستی می کند. براین اساس ما با تمدنی روبه رو هستیم که مبنای 

اساسی زایش، رویش، گسترش و همه گیری آن درک استقلالی از 

انسان است؛ درک انسان به مثابه موجودی که مستقلا بر تمام هستی 

و ازجمله خود انسان سلطه دارد!

اما باید دید چنین نگاهی در ادبیات اسلامی و قرآنی چگونه 

تفسیر می شود. اندیشمند عالی مقام علامه طباطبایی در تفسیر 

شریف المیزان و در ذیل آیات هبوط در سوره اعراف، وقتی به تفسیر 

چرایی عدم سجده شیطان رجیم بر آدم و سپس اخراج شدن او از مقام 

قرب الهی می پردازد، به نکاتی اشاره می کند که ما را در درک بهتر 

چنین دیدگاهی در قبال انسان تجهیز می کند. او می گوید اینجا 

نخستین باری است که خداوند معصیت می شود و درواقع اینجا نقطه 

آغاز عصیان است. اما آنچه سبب شد تا شیطان از امر پروردگار تمرد 

کند درک استقلالی از خود بود.)2( درواقع شیطان رجیم در عرض 

خداوند متعال برای خود، شأن قائل شد و لذا پنداشت که می تواند 

نسبت به امر الهی معترض باشد. چنین درکی در تمامی معاصی و 

انحرافات بشر نیز حضور دارد؛ چه آشکار و چه نهان. 

حال ما با تمدنی روبه رو هستیم که اساسا روی چنین مبنایی ساخته 

شده است؛ مبنایی که در آن انسان جای خدا نشسته است. تمدنی 

که نه تنها وجود خدا را طرد نمی کند، بلکه نسبت به آن لا به شرط 

شده و تنها خود را شایسته سلطنت بر هستی می یابد. حال در چنین 

مقتضایی وقتی یک بیماری همه گیر پدید می آید چه اتفاقی درحال 

وقوع است؟ در این شرایط انسانی که خود را در بام قدرت و سلطه و 

تکنولوژی می یافت، می بیند درعین حال به واسطه یک مریضی کاملا 

ناتوان شده و تمامی آن پیشرفت ها در سکوت فرورفته اند. می بیند 

تمام نظم هایی که در طول سالیان متمادی تدارک دیده بود به راحتی 

درحال بر باد رفتن است.  اینجاست که موقعیت مواجهه تمدنی اسلام 

و غرب پدید می آید. اینجاست که موقعیت بداهت زدایی از کلیشه های 

دروغین تعمیق یافته در ناخودآگاه انسان مدرن خلق می شود. کرونا، 

خلق موقعیتی الهی است برای آشکار کردن دروغی که برای قرن ها 

به انسان باورانده شده است؛ اینکه این انسان کافی است به خود تکیه 

کند، اینکه انسان خودبنیاد بوده و نیاز به تکیه گاهی ندارد. حال این 

انسان عمیقا سستی تکیه گاه انتخابی خود را درک می کند و کافی 

است فرصت ارجاع به درون داشته باشد تا کاملا فطری تکیه گاه 

حقیقی خود را بیابد.

 کرونا به مثابه یک ابتلای الهی دارای غایتی متعالی است. اساس 

ابتلای الهی برای به تضرع رساندن انسان و یادآوری فقر و احتیاج 

ذاتی اوست. اساسا غایت هبوط انسان در مراتب هستی نیز همین 

نکته است. انسانی که اشرف مخلوقات است و خلیفه الهی و تمام 

مخلوقات از شئون وجودی او، باید در مراتب هستی تنزل یابد تا 

هیچ یک از این موارد را مستقلا منتسب به خود نبیند. او باید هبوط 

کند و مبتلا به عالم اعتبارات شده و خود را غرق در نیاز بیابد تا بفهمد 

بدون تکیه به خداوند متعال هیچ است. و در این موقعیت پدیدآمده 

به صورت کاملا فطری انسان به سمت تجربه کردن تکیه گاه حقیقی 

خود سوق می یابد. هرچند در این روزها رسانه ها و فضای مجازی 

برای انسان ایرانی و غیرایرانی مهم ترین تهدیدی است که دائما فرصت 

در خود نگریستن و ارجاع به ضمیر را از او سلب کرده و در این فرآیند 

طبیعی خلل ایجاد می کنند.

البته این صرفا یک موقعیت است. یک ظرف است؛ ظرفی که قابلیتی 

شگرف برای طبخ حقیقتی بنیادی در وجود انسان را مهیا می کند. اما 

آیا از این موقعیت تاکنون استفاده کرده ایم؟ آیا به این انسان کمکی 

شده است تا در موقعیت تأملی که خداوند خلق کرده است، درواقع 

نیز به تأمل پرداخته و درون خود را مورد بازبینی قرار دهد؟ مسلما 

سیاستگذاری های فرهنگی و نرمی که در این ایام اتخاذ شده است 

هیچ تناسب و هم راستایی با تحقق غایت ابتلای الهی نداشته است. 

نه تنها کمکی به ایجاد چنین درکی در انسان نکرده است، بلکه برعکس 

صرفا به دنبال این بوده اند تا با زدن روی دور تند و با سرگرم کردن انسان 

از این ابتلا عبور کنیم. درحقیقت از همان ابتدا هدف خود را سربلند 

بیرون آمدن از ابتلا قرار نداده اند، بلکه صرفا به انتها رساندن و خارج 

شدن از ابتلا را دنبال کرده اند. غافل از اینکه در موقعیت ابتلا، افراد 

یا سربلند بیرون آمده و رشد می کنند یا آنکه در ابتلا سقوط می کنند 

و پس از آن دچار عواقب منفی آن خواهند بود. ابتلا حالت بینابین 

ندارد. و در این موقعیت ما چندان به دنبال به اتمام رساندن سرافرازانه 

ابتلا در سیاستگذاری های خود نبوده ایم.  اما در این میان نقشی که 

روحانیت می توانست برای تحقق غایت ابتلا ایفا کند و چندان به آن 

پایبند نبود نیز جای تعجب دارد. ابتلا محلی است که روحانیت لازم 

است از جهت روحانی بودن خود وارد میدان شده و مردم را در خروج 

سرافرازانه از ابتلا هدایت کند. البته این نکته نافی زحماتی که طلاب 

در خدمت رسانی و پرستاری متحمل شدند نیست، ولی واقعیت آن 

است که این فعالیت ها توانمندی دین در موقعیت های خطیر را آشکار 

نمی کند، چراکه آن طلبه کمکی از جهت روحانی بودن خود نمی تواند 

به جامعه کند. حتی در جایگاه تبیین موقعیت پدید آمده نیز نمی توان 

نمره قابل توجهی به روحانیت داد؛ این درصورتی است که این کار 

ابتدایی ترین و حداقلی ترین وظیفه ذاتی آن است. بالطبع در کمک به 

جامعه برای ارتقا و رشد آن نیز به طریق اولی کمک چندانی نتوانستند 

داشته باشند.  خطر درک انفعال دین در موقعیت های حساس امری 

است که باید به شدت نگران آن بود. مسلما موقعیت هایی این چنینی 

که قابلیت تبدیل شدن روحانیت به گروه مرجع مرجح در میان جامعه 

را دارد، اگر استفاده نشوند به راحتی تبدیل به ضد خود شده و تصویری 

ناکارآمد و منفعل را از دین در اذهان مخابره می کنند. 

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه به نظر می رسد 

غایت این ابتلای الهی چندان محقق نشده است، لذا باید منتظر 

ابتلائات دیگری بود که برای رشد ما ضروری بوده و ما را برای درک 

جامعه مهدوی آماده می کنند. تصور زمانی از عصر مهدوی داشتن، به 

این معنا که هرلحظه از جهت زمانی به جامعه مهدوی نزدیک می شویم 

از خطراتی است که باید از آن برحذر بود. جامعه مهدوی و مقتضای 

ظهور همواره محیط بر ما است. تنها کافی است ما )جامعه دینی( 

رشد کرده و خود را وارد آن کنیم. و این امر محقق نمی شود جز با درک 

حقیقت ابتلائات الهی، که همان درک فقر و احتیاج ذاتی ما است. 

اگر این امر محقق شد، یعنی ظهور تحقق یافته است. 
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طبق قانون انتخابات، تمامی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام 

ثبت نام باید دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. مدرک 

تحصیلی ای که ازسوی سینا كمالخوانی هنگام ثبت نام نمایندگی مجلس به 

فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرکی کاملا معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر 

ازسوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولوگرام کپی مدرک، نرم افزار اصل بودن مدرک را تایید کرده است. وقتی 

فردی برای انتخابات ثبت نام می کند، احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیات های اجرایی فرمانداری ها و وزارت کشور است. 

اسناد رسمی به جهت قانونی بودن، خودبه خود دارای اعتبار هستند و چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی 

و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل  بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به 

دست شورای نگهبان نرسد، سوالی مطرح نخواهد شد. اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان 

از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می گیرد و آنگاه نظر كارشناسی مراجع مزبور درباره اسناد رسمی ملاك خواهد 

بود. درخصوص مدرک تحصیلی نیز نظر وزارت علوم برای شورای نگهبان حجت است. اما قانون انتخابات نیز برای احراز 

صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیات اجرایی و هیات نظارت را مکلف به استعلام از چهار مرجع کرده است. 

چهار مرجعی که مکلفند درخصوص سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخگو باشند، عبارتند از: وزارت 

 اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت  احوال كشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل.

به رغم اینکه طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، تمامی داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای مدرك تحصیلی 

كارشناسی ارشد یا معادل آن باشند، اما وزارت علوم به عنوان یک منبع معتبر برای تشخیص صحت یا عدم صحت مدارک 

تحصیلی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان قرار ندارد و درحقیقت با یک خلأ قانونی در زمینه بررسی 

صحت مدرک تحصیلی داوطلبان مواجهیم که باید به سرعت اصلاح شود و وزارت علوم و حوزه های علمیه نیز در شمار 

مراجع استعلامی وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرند و مکلف به اعلام نظر درخصوص اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده 

ازسوی داوطلبان باشند. همچنین براساس قانون انتخابات، وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان برعهده هیات های اجرایی 

وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز باید بر انجام صحیح این وظیفه نظارت کند. وزارت کشور در بررسی صلاحیت 

داوطلبان اصل را بر صلاحیت داوطلب و صحت ادعاهای او و اعتبار مدارک ارائه شده ازسوی وی می گذارد. بارها مقامات 

دولتی عنوان کرده اند باید نسبت به داوطلبان نمایندگی مجلس اصل برائت جاری شود! حتی رئیس جمهور، رئیس دفتر 

رئیس جمهور و برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری نیز این روش را صحیح دانسته و به شورای نگهبان از جهت 

احراز شرایط داوطلبان و سنجش اعتبار ادعاهای آنان ایراد وارد کرده اند. نتیجه چنین بررسی ساده انگارانه ای ازسوی وزارت 

کشور تایید صلاحیت 90درصدی داوطلبان بود؛ اتفاقی که با نظارت دقیق تر شورای نگهبان تا حد زیادی اصلاح شد 

و شرایط نمایندگی مجلس در 40درصد داوطلبان ازسوی شورای نگهبان تایید نشد. بااین حال به نظر می رسد اختلاف 

روش وزارت کشور با شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها در مشاهده چنین پدیده ای مؤثر بوده است و چنانچه اصل بر 

صحت ادعاهای داوطلبان و مدارک آنان گذاشته شود، شاهد تكرار موارد مشابه نیز خواهیم بود. از طرف دیگر در ابتدای 

انتشار خبر مربوط به منتخب تفرش، برخی رسانه ها اعلام کردند مدرک وی جعلی است. کمی بعد نیز نامه »موسسه 

آموزش عالی تفتان« منتشر شد که طبق آن ادعا می شد مدرک سینا کمالخوانی جعلی است، اما سخنگوی شورای نگهبان 

در مصاحبه خود اعلام کرد بنابر اعلام وزارت علوم »مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه بین المللی 

که اسمش را برده اند، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک نام برده موردتایید این دفتر نمی باشد.« 

اکنون دیگر مساله جعلی بودن مدرک منتخب تفرش مطرح نیست، بلکه وزارت علوم صرفا مدرک تحصیلی کمالخوانی را 

معتبر ندانسته، زیرا موسسه بین المللی مذکور، فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی است.

آنچه در این موضوع اتفاق افتاده، چیزی شبیه  به فعالیت موسسه های مالی-اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی است که 

در سراسر کشور دارای شعبه و تابلو بودند و به راحتی میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب کردند، بدون آنکه از بانک 

مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند. اکنون این سوال مطرح است که چطور یک موسسه آموزشی و دانشگاهی می تواند 

در داخل کشور به طور رسمی و آشکار و بدون مجوز فعالیت کند، آموزش دهد و مدرک صادر کند، ولی درعین حال مدرک 

صادره آن اعتبار نداشته باشد؟! چرا دستگاه های دولتی و اجرایی نظارت کافی بر فعالیت های مرتبط با ماموریت های 

خود ندارند؟ چرا وزارت علوم بر موسسات آموزشی و دانشگاهی در کشور نظارت دقیقی اعمال نمی کند و چرا باید شاهد 

فعالیت موسسات آموزشی بدون مجوز در كشور باشیم؟

طبق قانون و رویه حقوقی، شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه ها وقت دارد درصورت محرز شدن جعل مدارک، انتخابات 

را ابطال و از حق الناس دفاع کند.
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